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1- فراز و نشیب تحولات، مانند دزدگیر عمل می کند. »منافق گیر« است، همچنان که 
»مومن یاب« اســت. دگرگونی حالات و شرایط، سنت الهی است تا عیار انسان ها و صدق 
و کذب دعاوی آنها معلوم شــود. مومن سرشار از امید و حسن ظن به وعده های نصرت و 
هدایت الهی اســت. به همین دلیل، دریافت مومن و منافق از یک رویداد، متفاوت از هم 
است. دشمن در جنگ خندق با تمام توان آمده بود کار را یکسره کند. اما مومنان برخلاف 
منافقان، بشــارت پیامبر)ص( درباره فتح ایران و روم را به جان خریدند. »هُنَالکَِ ابتُْلِيَ 
المُْؤْمِنُونَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالًا شَدِیدًا. مؤمنان آنجا مبتلا شدند و سخت تکان خوردند. و آن هنگام 
که منافقان و آنهایی که در دلهایشان بیماری است، می گفتند خدا و پیامبرش جز فریب به 
ما وعده ندادند... و هنگامی که مؤمنان، احزاب )دشمن( را دیدند، گفتند این همان است 
که خدا و پیامبرش به ما وعده داده اند و خدا و پیامبرش راست گفته اند. و )دین این صحنه( 

جز به ایمان و تسلیم شان نیفزود«.
2- انقلاب اسلامی آخرالزمانی، فرود و فراز دارد تا به سنت خداوندی، مدعیان همراهی 
را غربال کند، هر که می خواهد باشد. در این غربالگری، گاه قائم مقام رهبری و رئیس جمهور 
سقوط می کنند اما گمنامان پارسا، یکشبه ره صدساله ریاضت کشیدگان عارف را طی می کنند 
و می شوند حجت الهی. چندین بنی صدر هم که سقوط کنند، با جمله به خون امضا شده 
شهید چیت سازیان برابری نمی کند: »اگر می خواهید از سیم خاردار دشمن عبور کنید، 
 باید از ســیم خاردار نفس عبور کنید«. یا آن چند جمله که شهید مزرجی شب عملیات 
والفجر 8 به شهید شوشتری گفت؛ »امشب اگر عراقی ها ما را نزنند، توی آب کوسه ها می زنند. 
اگر هیچ کدام نزنند، لای سیم خاردار و تله های انفجاری گیر می کنیم. با محاسبات مادی، 
امشب ما نمی توانیم از آب رد بشویم. من امشب فقط وارد آب می شوم تا به امام در جماران 
خبر بدهند که آقا! بچه ها به عشق تو زدند به خط. دیگر برای من مهم نیست آن طرف خط 
برسیم یا نرسیم. آنی که وظیفه ماست وارد آب شدن است، از این آب بیرون آمدن دیگر 
در اختیار و وظیفه ما نیست؛ آن اش با خداست. خدای آن طرف اروند، خدای این طرف اروند 

است. اگر کسی این طرف قلبش آرام است، آن طرف می ترسد، توحیدش مشکل دارد«.
3- همین ماه ها و ســال ها که خط نفوذ و انحراف و تحریف، مسئله تولید می کنند تا 
اولویت های مهم فراموش شود، برخی سیاست بازان از دو منتها الیه، مشغول چاق کردن کار 
دشمن بوده اند. چرا کار انقلاب اسلام آن چنانکه باید پیش برود، پیش نرفته است؟ چرا از 
امیرمومنان)ع( تا امام و رهبری از مردم فرودست تشنه عدالت عذرخواهی کردند؟ ولایت 
فقیه مانند اصل امامت، متاســفانه هنوز مجال بروز و تحقق پیدا نکرده است. به شهادت 
تاریخ، لغزش خواص و دودسته کردن مردم همواره موجب شد دشمنان مجال پیدا کنند و 
نظام »امت-امامت« آن گونه که باید برقرار نشود. سه جنگ از دو جنگ امیرمومنان )ع( به 

نبرد فرسایشی با یاران پیمان شکن گذشت.
4- نامه6 فروردین 68 حضرت امام به آقای منتظری، سندی تاریخی است؛ »با دلی 
پر خون و قلبی شکسته چند کلمه ای برایتان می نویسم... شما در اکثر نامه ها و صحبت ها 
و موضع گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت 
کنند... در مســئله مهدی هاشمی قاتل، او را از همه متدینین متدین تر می دانستید و با 
اینکه برایتان ثابت شــده بود قاتل است، مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. نامه ها و 
سخنرانی های منافقین که به وسیله شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید؛ ضربات 
سنگینی بر اسلام و انقلاب زد... والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم... و الله 
قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. و الله 
قسم، من رای به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم... 

تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام«.
5- امام همچنین 26 مرداد 1358 عذرخواهانه گفتند: »اشــتباهی که ما کردیم این 
بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد... من از پیشگاه 
خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم... 
من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند... من 
توبه می کنم از این اشتباهی که کردم و اعلام می کنم به این قشرهای فاسد که اگر سرجای 
خودشان ننشینند، ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم... ما نمی خواهیم وجاهت در ایران، 
در خارج کشور پیدا بکنیم.... مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد. مصالح 
مسلمین را نمی گذارند به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر 
ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف کند. موظف است کسانی که توطئه 
می کنند و اسم »حزب« روی خودشان می گذارند، رؤسای آنها را بخواهد و آنها را محاکمه 

کند«. )جلد 9 صحیفه امام، صفحات 281 تا 283(
6-حضرت امام یک ســال بعد )29 تیر 1359( در حالی که فتنه بنی صدر و سازمان 
منافقین در حال تصاعد بود، فرمودند »من هر روزی که از این انقلاب می گذرد توجه به این 
معنا بیشتر پیدا می کنم که ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر. 
و در هر دو جهت آن، در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم... همان مسامحه موجب شد که 
این گرفتاریها را تا حالا پیدا کردیم و از این به بعد هم داریم، مگر اینکه انقلابی جبران کنیم. 
الآن که مدت هاست یا عزای عمومی اعلام می کنیم یا تشییع جنازه می رویم یا راهپیمایی 
می کنیم برای کشتارهایی که شده... ضایعه پشت سر ضایعه. همین چند روز چقدر جمعیت 
پاسداران شهید شدند... از اول هم که ما - به حسب الزامی که من تصور می کردم، - دولت 
موقت را قرار دادیم خطا کردیم... اگر ما دولتمان باز مثل سابق باشد، و آنطور وضع و آنطور 
دید را داشته باشد، ما باید عزای این نهضت را بگیریم. اگر ما آن خطا را نکرده بودیم که 
هی آمدند به من گفتند، هی گفتند این مصلحت اندیشان که »اینهایی که، سازمانی هایی 
که آدم نکشته اند و چه نکرده اند، عفو بشوند« این عفو بر خطا واقع شد، و اینها ریختند 
مشغول توطئه شدند.... این اشخاصی که انقلابی نیستند باید در رأس وزارتخانه ها نباشند. 
و آقای بنی صدر باید امثال اینها را معرفی به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ 
اعتنا نکند... اگر بنا باشد اینطوری باشد، باید ما عزای اصل جمهوری را بگیریم«. )صحیفه 

امام، جلد13، صفحات 46 تا 52(
7- مسئله خواص مخالف خوان چیست که امر را بر مردم مشتبه می سازند؟ به تعبیرآیه 
7 سوره آل عمران »آنان که در دلشان میل به باطل است، به خاطر تأویل )برگرداندن آیه از 
معنای خود به معنایی دیگر( و فتنه گری، از پی متشابه می روند« و محکمات را وامی گذارند. 
امیرمومنان )ع( درخطبه 87 نهج البلاغه درباره »آنچه سبب هلاکت می شود« فرمود »در 
شگفتم و چرا شگفت زده نباشم از خطاهای فرقه های گوناگون که هریک را در دین خود، 
بُهَاتِ  حجّت و دلیلی دیگر است... به غیب ایمان ندارند و از عیب نمی پرهیزند. یعَْمَلُونَ فِی الشُّ
هَوَاتِ... کَانََّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إمامُ نفَْسِهِ. در شبهه عمل می کنند )بازنمی  وَ یسَِیرُونَ فِی الشَّ
ایستند( و در مسیر امیال خود گام می زنند. هر چه را بپسندند، معروف بدانند و هر چه را 
ناخوش دارند، منکر شمارند. در مسائل دشوار به خود پناه ببرند و در مبهمات به آراء خود 

تکیه کنند. گویا هر یک از آنها، امام خویش است«!
8- برخی عناصر بی صداقت که قیافه نصیحت به خود می گیرند، انسان را یاد سردسته 
خوارج )اشعث بن قیس( می اندازند. رفتار گستاخانه با نقاب ناصحانه که فقط به نامه سرگشاده 
نیست. این چهره با نفوذ دوره عثمان و امیر مومنان )ع(، در حالی که امام در حال خطابه بود، 
با گستاخی و اعتراض گفت یا علی این سخن که گفتی، به زیان تو بود نه مصلحت تو. امام با 
گوشه چشم به او نگریست و لعنتش کرد و فرمود »تو چه مي داني چه چیزی به زیان یا نفع 
من است؟!...کسی که شمشیر دشمن را به قوم خود راهنمائي کند و مرگ را بسوي بستگانش 

بکشاند، سزاوار است که نزدیکان با او عداوت بورزند و بیگانگان از او در امان نباشند«.
9- انقلابی ناصح، نامه سرگشاده نمی نویسد. صادق است نه اهل دروغ و تحریف. کسی 
که راست و دروغ به هم می بافد و میل به متشابهات و چند پهلو حرف زدن می کند، وارد 
مدار نفاق شده است. پیش رهبری می رود و درخواست ملاقات و کسب اجازه می کند، اما 
اگر مخالف میلش شنید، به انکار و سپس تحریف می پردازد! یا آن دیگری می گوید گفتار 
رهبری به مفهوم قرآنی کلمه »قول ســدید« است اما خلاف مواضع روشن امام و رهبری 

حرکت می کند. 
10- مگر فلان رجل سیاسی آذر 84 نگفت »عشق من آقای خامنه ای است. در موارد 
اختلاف میان من و رهبری، قانوناً و شرعاً باید از رهبرم اطاعت کنم. من نمی توانم صرفاً به 
نظر خود عمل کنم، باید قانوناً و شرعاً تبعیت کنم« و مرداد 87 در مصاحبه با جام جم تصریح 
نکرد »زیر آسمان آبی به هیچ کس به اندازه آیت الله خامنه ای اعتماد ندارم... ایشان بر من 
حق ولایت دارند... یک بار در نماز جمعه اعلام کردم حاضرم کاغذهای سفیدی را امضا کنم 
و به ایشان بدهم تا هرچه خواستند در این کاغذها ]درباره من[ بنویسند... من معتقدم اگر 
در کشور بحرانی پیش بیاید باز هم ولی فقیه است که می تواند بن بست شکنی کند«؟ آیا 
شبیه این جملات را از رقیب همین سیاستمدار نشنیدیم؟ چه رخنه و عقبگردی رخ داد 
که به فاصله 8 سال، دو نامه سرگشاده و طلبکارانه نوشتند و اراده آشوب افکنی کردند؟! 
نامه بدون سلام یک همراه انقلاب به امام در تاریخ 25 اسفند 59 را با دقت بخوانید تا عدم 
درک از ولایت روشن تر شود:»اینجانب که جنابعالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین 
کسی را صالح تر از شما سراغ ندارم، گاهی به ذهنم خطور می کند که تبلیغات دیگران شما 
را تحت تأثیر قرار داده و قاطعیت و صراحت لازم را ضعیف تر از گذشته نشان می دهید«! 

شبیه همین تلقی را حلقه انحرافی درباره رهبری گفتند.
11- حلقــه انحرافی و فتنه گران به کار هــم می آیند و از کج رفتاری یکدیگر تغذیه 
می کنند؛ فتنه گران می خواهند با اســتناد به عملکرد حلقه انحرافی، وطن فروشی خود 
را به فراموشی بسپارند و حلقه انحرافی خیال می کنند خیانت هایشان به استناد عملکرد 
ناکارآمد تکنوکرات های آلوده به فتنه پنهان می ماند. با این حال برای انداختن مسئولیت کم 
فروشی و خیانت های خود به دوش نظام توافق دارند! جالب اینکه سرگشاده نویسان مدعی 
سازندگی وعدالت و اعتماد ملی، بارها برای تعطیلی انتخابات 76 و 84 و 88 و 92 و 96 خیز 

برداشتند یا دعوت به معارضه مشترک کردند اما رهبری، مجال دیکتاتوری به آنها نداد. 
12- مدیریت رهبر انقلاب را باید در مواجهه حکیمانه با بدعملی برخی سیاســیون 
و تحولات جهانی )فروپاشــی بلوک شرق، انقلاب های مخملی و سه بار حمله به عراق و 
افغانستان( که آمریکا را یاغی بی افسار کرده بود، مطالعه کرد. با وجود امواج تند معارضه، 
پیروزی های بزرگی به دست آمد، تا آنجا که پمپئو رئیس سیا به شبکه MSNBC گفت 
»امروز نفوذ ایران در منطقه در مقایسه با 7سال گذشته بسیار بیشتر شده است« و نشریه 
امریکن اینترست بر اساس گزارش نهاد های امنیتی غرب نوشت »ایران به هفتمین قدرت 
بزرگ دنیا تبدیل شده است«. این افزایش اقتدار با وجود آن خیانت ها، سند حقانیت حکمت 

متعالیه ولایت فقیه است.

راز عذرخواهی
در حکمت متعالیه ولایت فقیه

محمد ایمانی

* مستندات زیادی منتشر شد که ثابت می کند در پوشش حراست از محیط 
زیست و... دشمن درصدد جمع آوری اطلاعات بوده است! اما نمی دانم چرا 
مسئولان دولتی به خصوص آقای روحانی به حاشیه می روند و بحث بدون 
مصداق بی اعتمادی به اســاتید و... را عنــوان می کند در حالی که دغدغه 
دلسوزان، وجود اسناد قطعی درباره جاسوسی است. هیچ کس به ذخایر و 

مفاخر علمی کشور ظنین نیست. چرا آدرس غلط می دهند؟
لطفعلی خانی

* باید مشــخص شــود که چه عواملی می خواهند افرادی را که جاسوس 
بیگانگان هســتند بخشی از این مردم و حتی نظام اسلامی معرفی کنند و 

چرا برخی مسئولین در طرفداری از جاسوسان این قدر پافشاری دارند.
0921---7577

* آنچه از دستگیری سیدامامی شاه مهره جاسوسی و نفوذ که به مردم تا 
به حال گفته شد، مانند نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده است و 
قسمت اعظم کوه زیرآب است که البته هنوز بازگو نشده است. اینکه برخی 
افراد با دســتپاچگی ســخنان غیر عاقلانه ای زدند گویای حقایقی بود که 
داشت فاش می شد. اما در بزنگاهی عجیب دو حادثه جانسوز یعنی سقوط 
هواپیما و وحشــی گری های دراویش داعشی و شهادت نیروهای پلیس و 
بســیج بر پرونده ای به این مهمی سایه افکند! اما باید این پرونده با همان 

جدیت اولیه پیگیری شود.
0913---5140
* محرکان درویشانی که در خیابان پاسداران علیه نظام اسلامی و امنیت 
مردم توطئه آشــوب را اجرا کردند صاحب شرکت های بزرگی هستند که 
واردات و صادرات می کند بیمه دارند و سفرهای خارج کشور می کنند معنی 
زندگی درویشــی را هم فهمیدیم! در ســازمان یافتگی این قماش اراذل و 
اوباش از سوی بیگانگان نباید شکی کرد و ساده لوحی است اگر با آنان مدارا 
شود. از دستگاه قضائی تقاضای برخورد شدید و جدی با این فرقه را داریم.
0990---3324
* وقتی نماینده مجلس به خودش جرأت جسارت بدهد و با مشت به صورت 
پلیس بکوبد نتیجه آن می شــود که فلان شــرور هم در خیابان پاسداران 
برای نیروی انتظامی شاخ و شانه بکشد و تهدید کند. اگر در گذشته با آن 
نماینده هتاک و دیکتاتور مدعی اعتدال برخورد می شــد امروز شاهد این 

فاجعه در پایتخت نبودیم.
0911---0049
* چرا با قانون شــکنی در موضوع حجاب بانوان برخورد نمی شود؟ این که 
خانم بی حجابی به طرز مسخره ای روی سکویی بایستد و روسری از سرش 
بردارد جسارت به قانون است. خصوصاً که هماهنگی این اقدامات با بیگانه 

کاملًا آشکار است.
031---0883

* مسائلی که اخیراً به شکلی زنجیروار رخ می دهد قرار است سرپوشی باشد 
بر عملیات مخفی در کشــور که توسط عده ای وابسته صورت می گیرد. اما 

تیترهای آگاه کننده کیهان خواب آرام را از دشمنان می گیرد.
0916---9107
* وزارت نفت 2 سال است که دیگر با پیمانکاران داخلی در عملیات اکتشاف 
نفت قرارداد امضا نکرده است و با شرکت های خارجی همکاری می کند. با 
این رویکرد کارگران بســیاری بیکار شده اند حال آنکه شعار سال »اقتصاد 

مقاومتی، تولید و اشتغال« بود!
0910---8477
* بــا توجه به آگاهی وزارت اطلاعات از ارتباط فرقه دراویش با فرقه ضاله 
بهائیت و سلطنت طلبان و... چرا سرشاخه های اصلی این جرثومه های فساد 

و تباهی را دستگیر نکردند؟
0935---2131
* شــرکت [...] در استان خوزســتان در اقدامی غیرانسانی کارگران بومی 
منطقه را اخراج و در عوض مدیران نزدیکان شان را استخدام می کنند.اکثر 
مدیران در شرکت نفت افرادی بازنشسته اند که بیش از 15 میلیون حقوق 
دریافت می کنند اما پرسنل عادی کمتر از 2 میلیون دریافتی دارند! تا کی 
باید این تبعیض اعمال شود و فاصله مدیران اشرافی با مردم بیشتر شود؟
0910---9370

کیهان: نام شرکت مزبور در دفتر روزنامه موجود است.
* روزنامه های زنجیره ای وقتی پای یک حیوانی آسیب می بیند سریع وارد 
می شــوند و موضع می گیرند و تیتر اول خود می کنند. اما وقتی دراویش 
داعشی با اتوبوس و اتومبیل موجب شهادت 5 نفر و زخمی شدن چندین 
نفر دیگر و تخریب اماکن عمومی و شخصی مردم می شوند گویا کر و کور 
و لال اند و دم برنمی آورند! به راستی چرا؟! ولی مردم حقایق را خوب درک 

می کنند اگرچه حضرات مثل کبک سر خود را زیر برف پنهان کنند.
گلرنگی- قم
* وقتــی رئیس جمهور با افتخار به رئیس جمهور بدعهد فرانســه گزارش 
می دهد که نیروی پلیس ما بدون سلاح به مقابله با خرابکاران می پردازند، 
باید می دانست که عناصر مخالف نظام تماماً از وابستگان به غرب جنایتکارند 
و با این اعلام ایشان، در مواقع بروز حادثه تشجیع می شوند و حوادثی چون 

دراویش داعشی را به وجود می آورند!
فلاح
* در شأن آقای رئیس جمهور کشورمان نبود که مهار داعشی های وابسته 
به دراویش توسط نیروی انتظامی را با دادن شهید تعبیر به خشونت بکنند 

و بگویند خشونت از هر طرفی را محکوم می کنند.
علیمردانی
* شــخصیت های سیاسی و کشوری می آیند و می روند مهم این است که 
عاقبت به خیر بشوند این انقلاب وابسته به افراد نبوده و نیست یکی مثل 
شــهید رجایی و شهید بهشتی جاودانه تاریخ می شود و دیگری سرنوشت 
بنی صدر و میرحسین موسوی را پیدا می کند. در پایان عرض می کنم این 
انقلاب راه خود را پیدا کرده و به پیش خواهد رفت و روســیاهی به زغال 

خواهد ماند.
عباسی
* دولت قرار بود بودجه 97 را با دلار 3740 تومان ببندد که با افزایش قیمت 
دلار روبرو شد. برای جذب نقدینگی سود بانکی به صورت مقطعی را از 15 
درصد به 20 درصد رساندند که تورم را هم به طور طبیعی افزایش خواهد 
داد! بعــد بودجه را نیز به جای 3740 تومان با دلار بالای چهارهزار تومان 

بستند و افتخار هم کردند که قیمت دلار را مهار کرده اند!
0936---5530
* عدم افزایش حقوق مســئولان در ســال 97 خوب است اما بهتر آن بود 
که حقوق نجومی بگیران در حد معقول پایین بیاید. این خواســته رهبری 

و ملت است.
0915---1648
* عوض اینکه گره از مشــکلات جامعه باز کنند عوارض نوسازی را 100 

درصد افزایش داده اند چه می خواستیم چه شد؟
0919---2359

* پوشش راهنماهای گردشگری در استان شهیدپرور کرمانشاه مناسب نبود. 
مسئولان توجه داشته باشند که راهنماهای گردشگری می خواهند فرهنگ 
و دین مردم را به گردشگران خارجی معرفی کنند ولی با این پوشش های 
نامناسب فقط می توانند مرز و بوم کشور را به بیننده منتقل کنند نه واقعیت 
فرهنگ و ارزش های نورانی دین، شجاعت و دشمن شناسی مردم ایران را. 

گردشگری به کجا می رود؟!
حیدری
* بــا وجودی که به بیماری صعب العلاج خونی گرفتارم و درآمدم نیز یک 
میلیون و دویســت هزار تومان است، علی رغم شعار دولت بر قطع نکردن 

یارانه ها، یارانه ام را در تاریخ 96/11/26 قطع کردند. چرا؟!
علیرضا سرابانی - تهران

تسلیت به همکاران
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای رحمان قاسم زاده در دفتر نمایندگی 
کیهان در گوراب زرمیخ در غم از دســت دادن پدر گرامی اش ســوگوار است. ضمن 
تســلیت به ایشــان برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین باخبر شدیم همکارمان آقای صدقعلی کهنسال در غم فقدان عموی خود 
سوگوار است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 

بردباری آرزو داریم.

گفت و شنود

خبر ویژه

به كسی نگو!

از وعده صادرات 100 میلیاردی
تا منفی شدن رشد صادرات

درحالی که روحانی وعده داده بود صادرات به 100 میلیارد دلار برسد، آمار گمرک 
نشان می دهد رشد صادرات منفی بوده است.

به گزارش مشرق، یکی از وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
1396 افزایش صادرات غیرنفتی بود، حال ببینیم که این وعده به چه میزان محقق 
شــده اســت. روحانی در نطق انتخاباتی اش وعده داد که در دولت دوازدهم صادرات 

غیرنفتی 2 برابر شود.
 روحانــی در برنامه  انتخاباتی با عنوان »متکلم وحــده« از رادیو ایران در تاریخ 
1396/2/7 اظهار داشت: تصمیم ما این است که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی 
را تا 2 برابر افزایش دهیم؛ یعنی صادرات غیرنفتی ما که اکنون 50 میلیارد دلار است 

باید به 100 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با پایان انتخابات، گمرک به ریاســت مســعود کرباسیان تا چند ماه آمار تجارت 
خارجی کشور را منتشــر نکرد که شائبه کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات 

را تقویت می کرد.
کرباسیان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید اما وقتی آمار تجارت خارجی 
منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتی روحانی در حال تحقق است، اما 180 درجه 

برعکس.
براســاس آخرین آمار گمرک، درحالی که در 10 ماهه امسال میزان واردات کالا 
به کشور 22 درصد رشد کرده صادرات غیرنفتی فقط 1/7 درصد افزایش یافته است.

ارزش واردات در ایــن مــدت 42/8 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 37 میلیارد 
دلار بوده اســت. در 10 ماهه امســال تراز تجاری کشــور به منفی 5/8 میلیارد دلار 

سقوط کرده است.
درحالی که در عرصه صادرات غیرنفتی کاهش قابل توجهی داشــتیم، در عرصه 
واردات، گل کلم و کاهو از امارات، فلفل خرد نشده از آفریقا، کارتن و مقوا از آمریکا، و 

شتر از آلمان وارد کشور شده است.
تحریف و ماله کشی اصلاح طلبان

در خدمت جنایت دراویش داعش
نشریات زنجیره ای پس از یکی دو روز انفعال و سکوت در قبال جنایت وحشیانه 

دراویش داعشی، به جانبداری ضمنی از اوباش پرداختند.
در حالی که با خویشتنداری نیروی انتظامی و مانع تراشی برخی مدیران دولتی، 
3 تن از اعضای این نیرو توســط اشرار داعش صفت به شهادت رسیدند، روزنامه های 
آرمان، شرق و ایران در یادداشت ها و اظهارنظرهایی، به سمت جنایتکاران غش کردند.

روزنامه شرق از قول محمدجواد فتحی عضو فراکسیون امید، به دستگیری محمد 
ثلاث راننده جنایتکاری که با اتوبوس، مأموران پلیس را وحشیانه زیر گرفت و به خودروهای 
مردم آسیب زد، نوشت: درخصوص علت و انگیزه مرتکب به لحاظ جهل به زوایای مختلف 
موضوع قضاوتی ندارم[!!] و حتما مقامات قضائی در رسیدگی به اتهامات ایشان به همه 
ابعاد قضیه خواهند پرداخت؛ اما به دور از احساساتی که مردم ممکن است در قبح این 
عمل مجرمانه از خود نشان دهند و حتی در موقع دستگیری، به دلیل شدت عصبانیت، 
مشارالیه را مورد ضرب و جرح قرار دهند، در مقام یک حقوق خوانده که با قانون آیین 
دادرسی کیفری آشنایی دارم و سال ها آن را تدریس کرده ام، نیروی انتظامی و هر کدام 
از ضابطان حاضر در صحنه وقوع جرم به اســتناد ماده44 قانون مذکور بایســتی تمام 
اقدامــات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری 
از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند، تحقیقات را انجام دهند و بلافاصله 
نتایج و مدارک را به اطلاع دادســتان برسانند و در جهت حفظ حقوق فرد تحت نظر و 
متهم باید نسبت به اعمال تمامی حقوق قانونی وی اقدام کنند؛  زیرا مجازات متهم را 
قانون مشخص می کند و دادگاه صالح آن را تعیین و اعمال می کند و مجازات دیگری 
مانند ضرب و جرح متهم در حین دستگیری یا در هنگام حضور در بازداشتگاه مصداق 
تخلف ماموران و ضابطان بوده و خود مستوجب تعقیب و مجازات ماموران متخلف است.
وی می افزاید: آنچه در فیلم پخش شده از متهم دستگیر شده بر تخت بیمارستان 
مشاهده می شود، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می نماید که اگر از سوی ضابطان 
صورت گرفته باشد، دادستان محترم باید نسبت به تعقیب ماموران متخلف اقدام کند 
و اگر از سوی مردم عصبانی تحقق یافته باشد، باید مأمورانی که قدرت ممانعت داشته 

و اقدام نکرده اند مورد بازخواست قرار گیرند.
این تحلیل رذالت آمیز در حالی است که راننده مذکور وحشیانه در حال زیرگرفتن 
و پیش رفتن بوده و معلوم نیست موجودی چنین وحشی و بی رحم را می شد با نرمش 
و ملایمت مهار کرد؟! جالب اینکه نماینده مذکور سر سوزنی به تخطئه وحشی گری 

این عنصر داعش صفت نمی پردازد.
روزنامه آرمان نیز از قول اسماعیل گرامی مقدم عضو حزب منحله اعتماد ملی که 
مدتی هم متواری بود، نوشت: حقیقتا باید گفت که در این 40 سال، از این جمعیت 
اغلب چیزی جز صبر و خویشتنداری دیده نشده است. دراویش همواره در جامعه ایران 
با وجهه اهل لطف و کرم دیده شده اند. از این رو دستگاه های امنیتی باید تمام عوامل را 
بررسی کنند تا آشوبگران شناسایی شوند. از جانب دیگر بهتر است مطالبات و انتظارات 
اقشار مختلف مردم را شنید و آن را بررسی کرد تا حق هیچ شهروندی ضایع نشود. باید 
در نظر داشت تا زمانی که ابعاد چنین ماجراهایی به دقت روشن نشده، نمی توان کسی 
را متهم به ایجاد اغتشاش کرد. این احتمال وجود دارد که برخی فرصت طلب  ها از هر 

تجمع آرامی سوءاستفاده کرده و کار را به ناآرامی و اغتشاش بکشانند. به عبارت دیگر، 
ممکن است کسانی برای خراب کردن یک گروه، دست به رفتارها و اعمال ناهنجار زده 
باشند. درباره نحوه برخورد با معترضان هم می توان گفت مذاکره و گفت وگو و شنیدن 

سخن طرف مقابل بهترین راه است.
گزافه گویی این عنصر فعال در آشوب و فتنه 88 در حالی است که آشوبگران داعشی 
از ابتدا، به خاطر دستگیری یکی از اعضای فرقه )با جرم سرقت( در حال قمه کشی و 
عربده جویی و تهدید پلیس بوده اند و عضویت آنها نیز در فرقه دراویش کاملا روشن 
است. موضع گرامی مقدم نیز مانند مواضع برخی افراد مشابه دیگر نشان می دهد دراویش 
داعشی از طرف برخی افراطیون فتنه گر تحریک شده و مورد پشتیبانی قرار گرفته اند 

وگرنه به تنهایی جرئت چنین جنایتی را نداشتند.
به نظر می رسد اقدام انتحاری دراویش، بیشتر صبغه رد گم کنی داشته است به 
این معنا که پس از کشف شبکه بزرگ نفوذ و جاسوسی و خودکشی یکی از اعضای 
این شبکه که مردم و مسئولان را حساس کرد،جریان آسیب خورده از این بازداشت، 

سعی کرده با رفتار رادیکال تند، اذهان را از ماجرا منحرف کند.
روزنامه وقایع اتفاقیه نیز به قلم غلامرضا ظریفیان )از عناصر چپ اشــرافی شده( 
مدعی شد آنچه در خ گلستان رخ داده، در باطل خشونت است. او برخلاف واقعیت های 
روشن ماجرای خیابان پاسداران و با لحنی تحریف آمیز ادعا کرد: که این قبیل خشونت ها 
به صورت معمول از ســطوح پایین شروع می شود و سپس به سطوح بالاتر می رسد. 
به صورت کلی ابتدا برخی شهروندان به دلیل بحران های مختلف اقتصاد ی، اجتماعی 
و... از نظر روحی و روانی دچار مشــکل شــده و سپس و در صورت افزایش تعداد این 
موارد شاهد بروز خشونت های موردی و در مراحل بعد خشونت های جمعی می شویم. 

خشونت یک دور باطل است.
روزنامه ایران نیز از قول عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس مدعی شد: برخورد 
ســطحی و بدون تامل با این اتفاقات نه تنها چاره این وضعیت نیست بلکه موجبات 
برخوردهایی شدیدتر را در آینده به وجود می آورد. در کنار محکومیت اقدام معدودی از 
دراویش که منجر به شهادت 5 نفر در این حوادث شد، چشم پوشی بر ریشه های ماجرا 
به هیچ عنوان کاری عاقلانه و منطقی به نظر نمی رســد. اینکه چرا وضعیت به جایی 
رسید که چنین خشونتی در کف خیابان دیده شد و اینکه این خشونت در کجا ایجاد 

شده بود از جمله پرسش هایی است که نمی شود و نباید آن را بدون پاسخ گذاشت.
وی با انکار و کتمان قمه کشــی مدعیان درویش به خاطر حمایت از یک ســارق 
دستگیر شده می نویسد: جامعه ما کمتر از دو ماه پیش التهابی جدی را در شهرهای 
مختلف تجربه کرد و اکنون هم شــاهد التهابی جدید به دلایل دیگری هســتیم. اما 
همــه آنچه که رخ داد، یک فصل مشــترک دارد و آن هم اینکه گروه های حاضر در 
این التهابات، قبل از دست زدن به چنین رفتارهایی چندان امکان بیان مسالمت آمیز 
مطالبات و خواسته های خود را نداشته اند و زمینه دست زدن به اعتراض آرام برای آنها 
فراهم نبوده. مشهود است که نبود  چنین بستری منجر به انباشت خشم، اعتراض و 
ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم می شود که چه بسا نتیجه ای جز دست زدن به 

رفتارهای خشونت آمیز نخواهد داشت.
با سیاق ادبیات این نماینده باید به سازمان تروریستی منافقین و فرقان و داعش 
و القاعده هم حق داد! به نظر می رسد نهادهای امنیتی ذی ربط باید ارتباط این قبیل 

توجیه کنندگان خشونت یا فریادهای ضدانقلاب را بررسی کنند.
اختلاف در تیم اقتصادی دولت
مانع تدوین برنامه روشن است

»تیم اقتصادی دولت، منسجم نیست و به همین دلیل دولت از برنامه اقتصادی 
روشن برخوردار نیست.«

دکتــر بهروز هادی زنوز اقتصاددان در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان، با تاکید 
بر اینکه »ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه 97، فقط حرف  است«، گفت:  
عملکرد دولت دوازدهم نشــان می دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار 
متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهی اینجا 
و آنجا نمود می یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس جمهور و وزرا 
اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان 
مجلس مراجعه می کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد 

نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست.
 موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. 
برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه 
کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم ترین موضوعات سیاست های 

اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است.
وی خاطر نشان کرد: اینکه دولت ادعا می کند بودجه 97 بودجه عملیاتی است، 
شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی توان به 
شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه ریزی عملیاتی را می دانند، 
متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه ریزی 97 می شوند، کمااینکه وعده های 

دولت پیشــین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه ریزی عملیاتی 
یک شــبه محقق نمی شود که بتوان یک شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه 
منابع و مصارف بودجه 97 متوجه می شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه ای 
که کسری نهفته اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق 
توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک ها تعریف کرده و با اینکه 
خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف اســت، باز هم برای بانک ها دســتور نوشته و 
تکالیف بیشــتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع 
تامین مالی طرح های عمرانی کاملا مبهم و تامین ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه ای 

روبه رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.
هادی زنوز همچنین گفته اســت: در پنج ســال گذشته مقام پولی 25 تا 30 
درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف اســت که 
مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول اســت. مقام پولی مجبور به کاهش 
نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول 
از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی شود و چون مسکن در وضعیت رکود قرار 
دارد، ســرمایه ها به ســمت بازار طلا و ارز هدایت می شوند، بنابراین دولت یا بانک 
مرکزی چگونه می تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز 
را تک نرخی کند؟ دولت به دنبال جبران کســری بودجه اســت، از آن طرف توقع 
داریم هم ارز تک نرخی شــود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار 
موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این اســت که با کاهش درآمدهای 
دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمدهای 
نفتی ما همچنان به طور مستقیم به دست ما نمی رسد. بی انضباطی های مالی منشأ 

بی انضباطی های پولی و تورم دورقمی در کشور است.
دولت با روش آزمون و خطا

مقصر اصلی مشکلات اقتصادی است
یک روزنامه اصلاح طلب تاکید کرد وضعیت آشفته بازار ارز و نوسان سیاست های 

نرخ سود ارز، نشانه ناکامی سیاست های اقتصادی دولت است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بویی از برنامه ریزی 
و هدفمندی ندارد و همین موضوع نشان دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ریل های 
آزمون و خطا حرکت می کند. قدم گذاشــتن در مسیر آزمون و خطا بسیار خطرناک 
اســت و این سؤال مطرح می شود که تاوان آن را چه کسی باید بپردازد؟ کارشناسان 
اقتصادی در طول ســالیان گذشته بر اســاس پیش بینی های خود اعلام کرده بودند 
روش های اجرایی اقتصاد مناسب نیست و به مقصد مناسبی نخواهد رسید. مجریان 
اقتصادی اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش های پی درپی بدنه اقتصاد کشور را 

دچار آسیب و شکست می کند.
نزدیک ترین بی توجهی و آزمون و خطا که از سوی دولت در حوزه اقتصاد به وقوع 
پیوست را در تابستان سال جاری شاهد بودیم. بررسی های اقتصادی به وضوح این موضوع 
را نشان می دهد که کاهش سود بانکی موجب فرار نقدینگی از بانک ها و سرریز آن در 
بازارهای موازی خواهد شد. روشنگری کارشناسان در این باره اما بی تاثیر بود و دولت 

به شیوه خود اقدام به کاهش سود بانکی با شیبی بسیار تند کرد.
پیش از این تصمیم اما دولت برای کنترل نرخ تورم با حبس نقدینگی در بانک ها 
سعی بر آن داشت که نرخ تورم را حتی در سخت ترین شرایط کنترل و اثبات کند که 
تورم تک رقمی است. امروز اما نقدینگی موجود در بازار به 1400میلیارد تومان رسیده 
است و این حجم از نقدینگی بیانگر آن است که بخشی از اقتصاد در نقطه ای نامعلوم 

در حال سرکوب است که نتیجه ای خطرناک خواهد داشت.
آنچه بر اقتصاد می گذرد قابل پیش بینی بوده است اما رفتار اقتصادی دولتمردان 
هیچ توجیه منطقی ندارد. این موضوع که تصمیم دولتمردان یک روز بر پایه کاهش 
نرخ سود بانکی باشد و باری دیگر بر اساس افزایش این سود این بار به شیوه ای متفاوت 

خطرآفرینی برای اقتصاد را چندبرابر می کند.
این تصمیم هشداری در ذهن را روشن می کند که اگر کاهش سود بانکی از نظر 
دولتمردان نیازی ضروری بوده، چرا امروز آن را افزایش داده اند و اگر تصمیم نادرستی 
بوده چرا دولت به این شیوه تن داده است. اما به نظر می رسد دولت نه تنها مسیر درست 
را شناســایی نمی کند بلکه در تصمیم گیری های خود تحت فشار نیز قرار می گیرد. 
همچنین ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادی پافشاری نمی کند.
بــه هر روی هر یک از گزینه های مطروحه در رفتار اقتصادی دولت نقش آفرینی 

کرده باشد در نهایت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج ســال گذشته هر گاه مورد سؤال اقتصادی قرار گرفت، اعلام 
کرد نرخ تورم را تک رقمی کرده است  هرچند این نرخ تورم تک رقمی نیز در زندگی 
روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون های عجیب و به گونه ای شعبده بازی 

اقتصادی حفظ می شد.
از سویی دیگر بی برنامه بودن اقتصاد کشور تا جایی مشهود است که دولت با توجه 
به سنوات گذشته سعی بر آن داشت که تا پایان پاییز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتدای 
زمستان مطابق سال های گذشته به طور پله ای  با شیبی کند کاهش دهد. این روش 
اما به دلیل فشــارهای سیاسی و بین المللی اجرایی نشد و دولت بر اساس آزمایشات 

دیگر سعی بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنیم شکست تصمیمات اقتصادی دولت است. دولت امروز آسیب های 
حاصل از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش آن را همزمان بر جامعه تحمیل 

کرده است و باید هرچه زودتر راهکاری منطقی و بر اساس علم روز ارائه دهد.

گفت: این کدام آدم کج فهم و کم عقلی بوده که گفته است با گذاشتن 
یک جلد قرآن توی داشبورد ماشین، آن ماشین اسلامی می شود؟!

گفتم: به حق چیزهای نشــنیده! تا حالا هیچ بنی بشری چنین 
ادعای بی پایه و اساسی نکرده است!

گفت: کدام دیوانه ای گفته اســت علوم ریاضی و فیزیک به دو شــاخه 
اصولگرایانه و اصلاح طلبانه تقسیم می شوند؟!

گفتم: جل الخالق!! تاکنون نه فقط هیچ آدم با شعوری بلکه هیچ 
دیوانه ای هم چنین ادعایی نکرده است!

گفت: پس چرا در جشنواره خوارزمی گفته شده بعضی ها چنین نظراتی 
دارند؟!

گفتم: شخصی قرار بود در مجلسی سخنرانی کند ولی مطلب 
تازه ای نداشت. با صدای بلند به خودش گفت؛ امروز یک آدم مست 
در یکی از خیابانها با چاقو چند نفر را مجروح کرده است و... بعد وقتی 
پشت تریبون رفت گفت؛ شنیده شده که امروز... یکی از مستمعین 
گفت؛ در آن خیابان که هیچ خبری نبود! و طرف گفت؛ من با گوش 

خودم شنیدم! پرسید از کی؟ گفت؛ به کسی نگویی ها، از خودم!

در پی انتشار دو خبر در ستون 
روزهای  در  کیهــان  ویژه  خبرهای 
بهمن  و چهارشــنبه 25  جمعه 20 
1396، دانشگاه تهران جوابیه ای ارسال 

کرده است.
در جوابیه دانشگاه تهران آمده است:

1. کلیات تأسیس مرکز مطالعات عالی 
انقلاب اسلامی در سال 1386 به تصویب 
هیئت امنای دانشــگاه تهران رســیده و 
اساســنامه این مرکز در زمان تأســیس 
فقط به تصویب هیئت رئیسه وقت دانشگاه 
رسیده است، اما از آنجا که اساسنامه مزبور 
دارای  اشکالات شکلی و محتوایی متعددی 
بود، هیئت رئیسه کنونی دانشگاه بر اساس 
وظایــف و اختیارات خود و بــا توجه به 
تقاضای سایر دانشکده های ذی ربط جهت 
مشارکت علمی و پژوهشی، با هدف بهبود 
و افزایش کیفیت و ارتقای جایگاه علمی 
و گسترش فعالیت های ملی و بین المللی 
مرکز، اساســنامه آن را بازنگری و اصلاح 

نموده است.
2. از آنجا که ارتقای جایگاه بین المللی 
دانشگاه و حضور مؤثر در چرخه تولید علم 
و فنــاوری جهانی، نــوآوری و حرکت به 
سوی دانشگاه ایده پرداز، کارآفرین و ارتقا 
جایگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی 
رئوس برنامه سوم راهبردی دانشگاه است، 
طبعاً برای تحقق آنها بازنگری و اصلاح و 
روزآمدسازی برنامه های مراکز و مؤسسات 
علمی و پژوهشــی دانشگاه یک ضرورت 
و امــری طبیعــی اســت. همچنانکه در 

همین جهت در اساســنامه اصلاح شــده 
مرکز مطالعــات عالی انقلاب اســلامی 
نه تنهــا همچون گذشــته از ظرفیت و 
توانمندی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
استفاده شده، که ظرفیت و توانمندی های 
دانشــکده های الهیات و معارف اسلامی، 
علوم اجتماعی، معارف و اندیشه اسلامی، 
ادبیات و علوم انسانی و مطالعات جهان که 
هریک دارای استادانی برجسته و متخصص 
در حوزه مطالعات تاریخ و انقلاب اسلامی 
هســتند، نیز بدان افزوده شده و رؤسای 
دانشــکده های یادشــده نیز جزء شورای 
سیاستگذاری این مرکز قرار گرفته اند. افزون 
بر این، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه تهران نیز در اساسنامه 
اصلاحی در شمار اعضای شورای یاد شده 
قرار گرفته است. از این رو، ادعای »انتزاع آن 
از رشته علوم سیاسی و تبدیل آن به یک 
گروه فرعی در دانشکده معارف« از سوی آن 

رسانه نادرست و بی اساس است.
3. در پاســخ به ادعای »جلوگیری از 
جذب دانشجوی فوق لیسانس و دکتری« در 
این مرکز نیز باید گفت که بر اساس سیاست 
کلی دانشگاه تهران، مراکز پژوهشی صرفاً 
از مسیر دانشکده ها امکان جذب دانشجو 
دارند و از این رو مرکز مطالعات عالی انقلاب 
اسلامی از این پس دانشجویان مورد نیاز 
خود را از طریق دانشکده معارف و اندیشه 
اسلامی و دیگر دانشکده های پشتیبان به 
صورت میان رشته ای جذب خواهد نمود.
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جوابیه دانشگاه تهران 
به 2 خبر ویژه و توضیحات كیهان

سرویس سیاسی-
مروری بر مواضــع و اظهارات 
دولتمردان نشــان می دهد آنان به 
به مطالبات مردم  جای پاسخگویی 
و گزارش دهــی درباره میزان عمل 
به وعده ها، حاشیه سازی و اظهارات 
جنجال برانگیز را در دستور کار خود 

قرار داده اند.
ســید رضا اکرمی، رئیس شــورای 
فرهنگی نهاد ریاست جمهوری 16مرداد 
95 در گفــت وگو با ایرنا، مشــی برخی 
دولتمــردان را در دو جمله خلاصه کرد. 
او گفته بود: »سوئیســی حرف می زنیم، 

آفریقایی عمل می کنیم.«
اکرمی همچنین با اشاره به ماجرای 
حقوق های نامشــروع نجومی و تمجید 
سخنگوی دولت از یکی از همین مدیران 
متخلــف تصریــح کرده بــود »خداوند 
ان شــاءالله نوبخت و صفدر حســینی را 
به موزه بســپارد. اگر صفدر حسینی آن 
گونه که نوبخت می گوید ذخیره نظام و 
امانتدار کشور بود، پس چرا او را از ریاست 
صندوق توسعه ملی برداشتید؟! خداوند به 

همه عقل بدهد.«
مصادق دقیــق آن دو جمله برخی 
مدیران دولت هســتند کــه علی الدوام 
راهنمای چــپ می زنند اما به راســت 
می پیچند. از شــفافیت و پاسخگویی و 
قانونمداری و تدبیر و تحمل منتقدان و 
شــنیدن صدای مردم و رونق اقتصاد و 
ایجاد اشتغال و... حرف می زنند اما بخش 
عمده ای از رویکردشــان، بر عکس این 
شعارها و ادعاها است. از چنین ترکیبی، 
فقط کاریکاتور در می آید؛ سر و زبانی فربه، 
با پیکری به غایت ظریف و نحیف. نگاهی 
گذرا به اظهارات دولتمردان گویای چنین 

رویکردی است.
دولت حرف!

قریب به پنج سال از سکانداری دولت 
تدبیر و امید در قوه مجریه می گذرد. در 
این ســالها بیشــتر از عمل شاهد حرف 
بوده ایم؛ حرف هایــی که برخی مصرف 
رسانه ای دارند، برخی کارکرد پنهان سازی 
کاســتی ها، برخی برای تخریب رقیب و 
منتقدان، برخی هم مصارف پیچیده تری 
دارند که مهم ترین آن فربه کردن حواشی 
است تا به این واسطه متن از نظرها ناپدید 

شود و یا رنگ ببازد.
مصادیق موارد مذکور کم نیســت، 
مواردی نظیر ســخن گفتن از شفافیت 
که عمــلا مواردی ماننــد پنهان ماندن 
قراردادهای بزرگ نفتــی و قراردادهای 
خودروســازی با شــرکت های فرانسوی 
و... همچنیــن نمونه دیگری از این عدم 

شفافیت مواردی از قبیل تعهدات دولتی 
 FATF است که در این دسته می توان از
)کارگروه اقدام مالی( و سند2030 نام برد 
که پس از افشا شدن آن مردم و نمایندگان 

مجلس به وجود آنها پی بردند. 
سرعت شگفت آور

 در اجرای طرح های بیگانه
در باره اجرای سند2030 دو موضوع 
مــورد تاکید دولــت را کــه در ادبیات 
دولتمردان بســامد بالایی دارند در نظر 

بیاورید: شفافیت و قانونمداری.
پس از افشای حرکت چراغ خاموش 
دولت در باره سند آموزشی 2030 موردی 
که توجه رسانه ها را به خود جلب کرد این 
بود که »در سایت های دولت، نشانه ای از 
ابلاغ مستقیم سند آموزشی 2030 دیده 
نمی شود.« سندی که الزاما باید به مجلس 
ارائه می شد و پس از بررسی نمایندگان 
و به شــرط تصویب در صحن مجلس و 
شــورای نگهبان قانون اساسی در دولت 
اجرایی می شد اما چنانکه گفته شد دولت 
خلاف قانون عمل کرد. پس حاشیه ها در 
این فقره نخست در بستر عمل دولت )که 

خلاف قانون بود( شکل گرفت. 
در روزهایی که این سند افشا شده 
بــود و بحث ها پیرامون آن در رســانه ها 
و جامعه دانشــگاهی و کارشناســان در 
جریان بود برخی از دولتمردان بحث های 
مطرح شده پیرامون این سند را محصول 
شبهه آفرینی منتقدان دولت عنوان کرده 
و بــه زعم خود مقصر را یافته و به مردم 
معرفی کردند! حال آنکه نخســتین قدم 
را در قانون شــکنی دولت برداشته بود و 
سپس مقوله عدم شفافیت چه در زمان 
اجرای چراغ خاموش آن و چه بعد از افشا 
موضوع دیگری بود که به صورت خودکار 
مولد حاشیه های دیگری می توانست باشد 
و شد. نکته بسیار مهم و البته تاسف آور 
این است که »سند تحول آموزش کشور« 
که ســندی بومی و ملی است و توسط 
کارشناسان کشورمان تهیه و تنظیم شده 
سال هاست که خاک می خورد اما برای 
سند آموزشی-فرهنگی بیگانه چه سرعتی 

در اجرا لحاظ شد؟
اینها را رئیس جمهور نمی داند؟

علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی 
موضوعی است که ســال های متمادی 
توسط کارشناســان و عالمان این حوزه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقالات 
و پژوهش ها و ســخنرانی های تخصصی 
بســیاری در این باب ارائه شــده است. 
بنابراین طبیعی اســت که نشود در یک 
ســخنرانی و بــا اســتفاده از یک مثال 
نامنطبق و اساسا غلط آن را توضیح داد. 

به همین ســبب طرح چنین مسایلی به 
مدد مثال هایی ابتر و نامرتبط بســتری 
است که بیشترین استعداد را برای تولید 
و زیست حاشیه دارد. ضمن آنکه مواردی 
در ســخنرانی اخیر آقای روحانی مطرح 
می شــود که هم حیرت آور و هم پرسش 
انگیز است. پرسش اصلی این است که آیا 
رئیس جمهور اینها را نمی داند؟ یا اینکه 
اصلا آنچه مهم است تولید موج هایی در 
جامعه است. تلاطم هایی که شفافیت آب 
را بر هم می زند تا وظایف و تکالیف دولت 

همچنان در عمق بماند و البته ناپیدا!
در سخنرانی  محترم  رئیس جمهور 
اخیر خود گفت: »علم و دانش و هنر مرزی 
را نمی شناسد. آنها دوره ای را می خواستند 
علم سوسیالیســتی درست کنند معلوم 
شــد که ناموفق بودند. علم به نوع تفکر 
و ایدئولوژی وصل نمی شــود. در کشور 
جناح بندی داریم اما نمی توانیم بگوییم 
علم ریاضی اصولگرایــان و علم ریاضی 
اصلاح طلبان. علم مرز نمی شناسد عده ای 
در کشور سال ها فیزیک و شیمی اسلامی 
درست کردند، مقصود چیست؟ پول های 
زیادی خرج شــده اســت و وقت زیادی 
صرف شده است. جبر، جبر است. ریاضی 
هم ریاضی است. چه فرقی می کند مگر 
ایدئولوژی و تفکر اسلامی اثر می گذارد؟«

هنر کلیسا
درباره آنچه رئیس جمهور گفته است 
سخن بسیار است. اما به طرح چند نکته 
موجز بسنده می کنیم. نخست آنکه  ای 
کاش رئیس جمهــور در اوقات فراغتش 
)چرا که مســئولیت ایشان اجرایی است 
نه علمی و پژوهشــی( نگاهــی گذرا به 
تاریخ هنر و ســیر تحول هنر و مکاتب 
هنری غرب داشته باشد تا به این واسطه 
تقسیم بندی هایی نظیر »هنر کلیسا« را 
ملاحظه کند. پس فارغ از هر تبصره و ان 
قلتی این نوع تقسیم بندی ها و مرزبندی ها 

در هنر وجود دارد. 
این مرزبندی هــا گویای گرایش ها 
و نگاه های مختلف به هنر اســت. وقتی 
مقوله ای مانند هنر دینی مطرح می شود 
چون این موضوع بیشــتر از فرم ناظر بر 
محتوا اســت، پس محتوایی که چنین 
هنری را می ســازد از قســمی است که 
آن را دینی نامیده انــد. ضمن آنکه این 
تقســیم بندی در فرم هم جلوه می کند 
چنان که بیشتر اشــکال موجود در هنر 
معماری اســلامی )مانند شکل محراب( 

گویای سیر از کثرت به وحدت است.
از علوم انسانی نگفتید؟!

امــا در موضوع علــم رئیس محترم 
جمهور از علومی یاد کرده است که سخن 

از شق اسلامی آنها مطرح نبوده است. یا 
اگر بوده بر اساس تقسیم بندی زمان بوده 
است؛ یعنی آن بخش از شیمی یا فیزیک 
که در دوره تمدن اسلامی به آنها پرداخته 
شده است. این تقسیم بندی هم ناظر بر 

محتوای این علوم نیست.
در این میان شاخه ای از علوم که به 
نام »علوم انسانی« مطرح است مشمول 
این ویژگی یعنی »اسلامی« شده است. 
علوم انســانی همان طور کــه از نامش 
پیداست با انسان سرکار دارد. حال باید از 
رئیس جمهور پرسید چگونه ممکن است 
علمی که سوژه شــناخت آن »انسان« 
اســت، عقاید و ســبک زندگی او در آن 
دخیل نباشــد؟ برای نمونه علمی روابط 
آدمی را در جامعه بررســی می کند و به 
مطالعــه آن می پردازد؛ حال در این علم 
روش های شناخت ســوژه و تحلیل آن 
و نتایــج خروجی اش در میان دو جامعه 
با فرهنگ هــا و اعتقادات کاملا مختلف 
می تواند یکسان باشد؟ زمانی مسلمانان 
در قرن های ابتدایی با هجوم فلسفه های 
غیرتوحیدی مواجه شدند. همت و تلاش 
کســانی مانند فارابی و سپس ابن سینا 
سبب شد آن فلسفه غیرتوحیدی با عقاید 
توحیدی بازخوانی شده و حتی در عبور 
از مرحله بازآفرینی دانشمندان مسلمان 
بر آنچه از فلسفه یونان به آنها رسیده بود 
افزودنــد و آن را بارور کردند. در این باب 
باید این را هم متذکر شــد که در غرب 
نیز این تقسیم بندی هست چنانکه کسی 
مانند »آگوستین قدیس« یا »آکویناس« 
در تقســیم بندی ها در زمره فیلسوفان 

مسیحی غرب قرار دارند.
به غیــر آنچه از رئیس جمهور گفته 
شــد، تازگی عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی پیرامون واکنش های جامعه در 
محیط مجازی به سانحه سقوط هواپیما 
گفت: »جامعه ما در حال زوال اجتماعی 
است. هر حادثه ای رخ می دهد، به جای 
اصلاح فرآیندها ســریعا دنبال یک نفر 

می رویم که با او درگیر شویم.«
جملات وزیر راه بیشتر به نظریه های 
اجتماعی شــباهت دارد! که در این باب 
سؤال این است که آیا در فقره آتش سوزی 
پلاســکو آخوندی و همکارانش خود به 
راهی نرفته بودند که امروز او از آن گلایه 
می کنــد؟ ضمن آنکــه دولتمردان بهتر 
است ارائه تحلیل های جامعه شناسانه را 
به اهلش بســپارند و خود به فکر راهی 
برای جلوگیری از تکرار این وقایع باشند، 
خصوصا در جاده های کشور که به مراتب 

از آسمان سهمگین تر است.
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

هر وقت حاشیه سازی تمام شد
بفرمایید برای مردم چه كرده اید؟!


